
[بیت اجتماعی مادران اهل ۀسیر

سیده زهرا اخلاقی

راضیه فصیحی 

 چکیده

آیند و از میشمار به [ر در عصر ائمههای تأثیرگذا، از جمله انسان[مادران ائمه

زون بر نقش مادری و افهستند، جایگاه بسیار والایی دارند« ارحام مطهره»آنجا که مصداق بارز 

ثری نیز در جتماعی مؤهای اشود، نقشو تربیت فرزندان، که در بخش نهان تاریخ مطرح می

اسد،  اطمه بنتفجناب مانند  های اجتماعی ایشانتاریخ ایفا نموده اند. فعالیتبخش آشکار 

که  {مادر امام صادق }فروهو امّ }، فاطمه بنت الحسن}فاطمه زهراحضرت 

ز و اسیر کنی به علت مشخص بودن موقعیت خانوادگی آنان با قبایل غیر عرب، که عمدتاً

 [ثنی عشریامادران ائمه  دری ایشان قابل ذکر و بررسی است.اند، در کنار نقش مابوده

تماعی زنان حضور اجهای و بایستگی هادر این زمینه، بهترین الگوی عملی برای شایستگی

 شیعه هستند.

، سیره اجتماعی.[بیتمادران، مادران اهل ها:کلید واژه

 مشهد مقدس، جامعه المصطفی العالمیهحدیث، پژوه مقطع کارشناسی علوم قرآن و دانش.

 پژوه مقطع کارشناسی علوم قرآن و حدیث، مدرسه علمیه نرجس.دانش
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  مقدمه

ا با دقت و سیره اجتماعی زنان در طول تاریخ، اگر چه مستور و ناگفته مانده است، امّ

برد. سیره توان به اهمیت ویژه آن پیدر دسترس ما قرار گرفته، می ژرفانگری در آنچه امروز

نادیده گرفته شده و در صورت نبود اهمیت آن آشکار خواهد شد. در عصر  و نقشی که غالباً

هایی که در باب های ناروای وارد شده به اسلام خصوصاً تهمتکنونی وجود  شائعات و تهمت

اجتماعی و انسانی وی وارد شده است ما را به آن واداشت  ظلم در حق زن و نادیده گرفتن حق

های که چهره واقعی اسلام را در خصوص حضور زنان در عرصه اجتماع بیان نماییم و شائبه

سیره اجتماعی مادران  زدائیم. در این مجال سعی شده استوارد شده را از سیمای پاک اسلام ب

را به دلیل اینکه میزبان و مربی مردان الهی و پیشوایان دینی و سیاسی  [اهل بیت اطهار

اند و در میان دیگر زنان از اهمیت بیشتری برخوردارند و بررسی و مطالعه شخصیت و بوده

این گشای ما در تبیین مباحث زنان در اسلام باشد، بپردازیم. تواند راهسیره اجتماعی آنان می

 [بیتمادران اهل سیره تبیین ایم: در مرحله اوّل بهر پیش گرفتهدهدف را در دو مرحله 

اند چه رویکردی در رابطه با حضور اجتماعی زنان داشته  [پرداخته و این که امامان معصوم

های اجتماعی مادران ترین مسئولیتمم به چند نمونه از مهّدوّ نماییم. در مرحلهرا بیان می

پردازیم. در انتها ث و وکالت از جانب امام و وصایت امام میاز قبیل روایت حدی [بیتاهل

 [بیتدر اجتماع و هم چنین رضایت اهل [بیتبا شناخت حضور پر رنگ خاندان اهل

ها به ایشان نگرش دین اسلام در مورد زن و حضور وی در اجتماع کاملا و واگذاری مسئولیت

جتماعی است، بدین معنا که اسلام با حضور گشای زن مسلمان در تعاملات انمایان گشته و راه

بدون معصیت زن در اجتماع هیچ مخالفتی ندارد و شاهد این مسئله حضور بزرگ زنان تاریخ 

 های والای اجتماعی است.اسلام در عرصه

 ـ سیره اجتماعی1

در ارتباط با  [و اهل بیت ,به معنای رفتار پیامبر [سیره اجتماعی معصومین

ز ارزش فراوانی برخوردار می باشد. نمونه های زیادی از سیره اجتماعی دیگران است که ا
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در روایات و متون تاریخ وجود دارند. عفو و گذشت، انفاق در راه  [و اهل بیت ,پیامبر

. هر کدام از این رفتارها خدا و وفای به عهد، برخی از سیره اجتماعی آن بزرگواران می باشد

 .می است که از سیره ایشان قابل برداشت استمثبت مهّاجتماع، دارای آثار ۀ در عرص

رفتارهایی است که در ارتباط با  [و اهل بیت ,منظور از سیره اجتماعی پیامبر

گونه رفتارها های دینی و اخلاقی هستند. از آن جا که ایناند و بیانگر ارزشاجتماع انجام داده

معرفی گردیده اند و پیروی « خلاقیفضیلت ا»صادر شده، در اسلام به عنوان  [از معصوم

 [باشد. البته سیره اجتماعی معصومیناز آنها موجب رشد فردی و اجتماعی انسان می

گنجد، به برخی بسیار گسترده است و از آن جا که بررسی همه ی ابعاد آن در این گفتار نمی

 .گرددآن اشاره می از فرازهای

  ـ زن درنگاه اسلام2

باشد، اهلی مقوله نور و ظلمت و تنها به قصد شناخت ارزش نور میزندگی زن در عصر ج

نه شناخت ظلمت و تاریکی. در آستانه بعثت و در آغاز پیدایش آیین انقلابی و سازنده اسلام، 

های خشک و سوزان جزیره العرب به یک زندگی سخت و خشن جامعه اعراب جاهلی در بیابان

های مردانه از سالارجامعه زنان در اثر نداشتن ویژگیعادت کرده بود. جامعه مذّکر و مرد 

اش بهره بود و به حکم کیفیت خلقت و خصوصیات جسمانیامتیازها و مواهب بسیاری بی

ماند و بر توانست در بسیاری از امور حضور موثری داشته باشد، ناچار در پس معرکه مینمی

 شد.ی و شخصیت انسانی شمرده می، وجود زن فاقد ارزش اجتماعهای رااساس همین معیار

جامعه زنان محکوم به فنا و زوال و به تعبیر قرآن موئوده و سزاوار زنده به گور شدن شناخته 

شد. زن در میان عرب در محرومیت شدید اجتماعیو فرهنگی بسر میبرد. و در انحطاط می

-تماعی که کوچکشدید اخلاقی و محرومیت اجتماعی قرار داشت. در چنین شرایطی و در اج

ترین توجّهی به زنان ندارد دینی ظهور کند که ارزش زنان را چون مردان قرار داده و تنها 

توانستند آزادانه به پیامبر رجوع کرده و معیار، تقوا را اصل بداند. بعد از ظهور اسلام زنان می

ایشان اعتراض مسائل خود را با ایشان در میان بگذارند، با ایشان بیعت کنند. و حتی به 
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( پایه و منزلت زن تا بدان حد رفیع گشت که برای رفع تهمت از یک 31: 1382،روحانیکنند.)

 :زن پاک آیاتی نازل شد. آیات مربوط به افک در سوره نور در همین رابطه نازل شده است.)نور

( همچنین در تاریخ آمده است دو زن در بیعت عقبه به نمایندگی از مردم مدینه با 12و11

شد تا بدانجا راه یافت که چون یک پیامبر بیعت کردند. زنی که با تمام آرزوها زنده به گور می

در  کرد و در اجتماع خود مشارکت داشت. نه به صورت ظاهری بلکه عملاًمرد بیعت می

 رسالت زنانترین کید بر بزرگها همواره تأکرد و البته در کنار آناجتماع شرکت میهای برنامه

تا بدانجا که نگهداری خانه و فرزندان در نبود . استشدهمی« پرورش فرزند و همسرداری»

 کردند.همسر، همپای جهادی بود که همسرانشان در آن شرکت می

 اعحضور بانوان در اجتمه ب [بیتاهل . رویکرد3

دهد کهزن و فرماید، نشان میبررسی آیاتی از قرآن کریم که خلقت زن و مرد را طرح می

های اند. منشاء خلقت، نفس واحدی است که سرمایهمرد در زمینه انسانیت با هم مشترک

گوید این کند میمتنوعی در آن تعبیه گردیده است. قرآن وقتی مسئله مرد و زن را مطرح می

ذکورت و انوثت نشناسید بلکه از چهره انسانیت بشناسید و حقیقت انسان را روح  دو را از چهره

-دهد نه بدن او. قرآن حقیقت هر انسانی را روح او و بدن را ابزار روح میاو تشکیل می

( قرآن کریم راه سلوک معنوی را در برابر زنان چنان گشود که از مریم و 13:داند.)مؤمنون

 (.12:و الگو برای همه مومنان یاد کرده است)حدیدهمسر فرعون به عنوان د

ترین شاهد بر جواز حضور زن، آیات سوره نمل درباره فرمانروایی ملکه سبا است، زنی ممهّ

که حاکم سرزمین خود بود و در اعمال حاکمیت از مشورت با بزرگان و سران مملکتی کوتاهی 

 کند:تحلیل میکرد. وی شیوه رفتار با پادشاهان را این گونه نمی

 «لوُنقَالَتْ إِنَّ المُْلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَ کَذاَلكَِ یَفْعَ »

 (34:)نمل

کنند و عزیزان اهلش شوند، آنرا تباه مىهمانا پادشاهان هنگامى که وارد شهرى مى: گفت

 !کنندهمواره چنین مى[ آنان] نشانند ورا به ذلت و خوارى مى
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چنین وقتی سلیمان او را به سوی خداوند یید خداوند هم قرار گرفت. هماین تحلیل مورد تأ

دعوت کرد، پس از آزمایش سلیمان و ثابت شدن قدرت او، از خورشید پرستی دست برداشت 

زن خردمند است که تحت ترین پیام آیه معرفی یک مو به آیین خدا پرستی روی آورد. مهّ

کند؛ زنی مدبر، فرمانروا و اهل مشورت گیرد و به خوبی حکومت میاش قرار نمیتاثیر عاطفه

 اش وارد نشده است.گونه مذمتی از خداوند دربارهکه هیچ

های اجتماعی با مردان شریک است و انجام این وظیفه زن در اسلام، افزون بر مسئولیت

کشاند. این نه تنها با حفظ حجاب های اجتماع میرا از حصار خانه به صحنهـ خواه نا خواه ـ او 

های اجتماعی و عفاف که وظیفه دیگر اوست منافات ندارد؛ بلکه او را در انجام بهتر مسئولیت

نشینی است؛ امری که چه با انجام به وظایف او منافات دارد، و جوب خانهکند. آنیاری می

که نماینده  [بیت معصومین( و اهل43و42: 1382ن نیست. )روحانی،اسلام هرگز طرفدار آ

 خداوند و اجرا کننده امور خداوند هستند نیز همین سلوک را در پیش گرفتند. 

به مدینه در همه  ,چه در دوران کودکی، چه بعد از هجرت پیغمبر }فاطمه زهرا

در  نقش زن نشاندهندۀهمه حوادث سیاسی بود، ، قضایای عمومی آن روز پدرش که مرکز 

دیگری هم ی این مسائل است، زنان برجستۀ قله }زهرا نظام اسلامی است، البته فاطمۀ

های نبرد، ها، حتی در میداندر صدر اسلام بودند که با معرفت، خرد وعلم، حاضر در میدان

ازی حتی تعدادی که نیروی بدنی داشتند، حاضر در میدان دلاوری در جنگ، شمشیرزنی و سرب

ها برداشته است؛ چون با طبیعت البته این را اسلام برای بانوان واجب نکرده و از دوش آن

( در ادامه به دو نمونه از این 60: 1391، پوربانکیها سازگار نیست. )جسمی و نیز با عواطف آن

 کنیم:جریان اشاره می

 های اجتماعی در عرصه }کبری. حضور زینب3-1

خدا، فرزند رسولنوه  }کبریررنگ حضرت زینبدر این باب حضور پ

گیر است، در برخی روایات است که او را بسیار چشم }، خواهر حسنین{امیرالمومنین

رفتند. این صفات برجسته که مجلس علمی بود و زنان به قصد آموختن احکام دین نزد او می



 

 

 

150 

ت 
بی

 ال
هل

ن ا
را

اد
ی م

اع
تم

اج
ه 

یر
س

] 
می

عل
ه 

ام
صلن

و ف
د

ت -
ی 

ص
ص

خ
 

 
نان

ی ز
هش

ژو
ت پ

لعا
طا

م
 

دیگران ممتاز ساخت؛ را از  }یک از زنان معاصر او فراهم نشده است، زینببرای هیچ

و ابن عباس از او حدیث  گرفتند.گفتند و از وی حدیث فرا میهاشم میکه او را عقیله بنیچنان

و این لقب بر او ماند «. حدیث کرد... {عقیله ما، زینب دختر علی»گوید: کند و مینقل می

 (.20: 1387خلخالی، که به عقیله معروف گشت. )ربانیچنان

جمله مقامات خصوصیه آن مکرمه است نیابت خاصه از طرف برادر، و این چنین از و هم

رتبت او، قریب مقام امامت بود، و به این مقام از طرف برادر در کربلا و روز عاشورا یا شب آن 

نمود. آن حضرت او را به صبر تابی میچه آن مظلومه از مفارقت برادر بینایل شده است. چنان

علوم را به آن مکرمه  {م را به او اعطا کرد. و حضرت سید الشهدادعوت نمود و این مقا

 (.258-257: 1383 در امان بماند )جزایری، {سپرده تا از او نقل شود و حضرت سجاد

ی با شکوهی در مجلس یزید خواندند در دفاع از برادر، خدیم بن شریک و حضرت خطبه

ا از کربلا آورد، بیمار بود، زنان کوفه ، زنان ر{گوید: هنگامی که علی بی الحسیناسدی می

چون آنان را دیدند نالیدند و گریبان دریدند و مردان همراه آنان گریستند زینب دختر علی بن 

به مردم اشاره کرد ساکت شوید. به خدا سوگند زن با حیایی سخنورتر از او  {طالبابی

و در  .(496: 1391)درویشی، گفتسخن می {ندیدم، و گویی از زبان و دهان امیر المومنین

هاشم و غیر آنان در حماسه عاشورا یا دوران اسارت منشأ اثر بودند مقام، هیچ یک از زنان بنی

رسد. او بود که در جریان اسارت رهبری نمی {به مقام و نقش زینب دختر امیر المومنان علی

آغاز کرده بود ادامه داد و به کاروان را بر عهده گرفت و همان برنامه و هدفی را که برادرش 

 .(158: 1390خوبی از عهده آن نیز برآمد )فرینانی،

 

 ,. حضور بانو خدیجه در عرصه اجتماع و حمایت پیامبر3-2

سازی های گوناگونی در پیشرفت و استواری اسلام نقش سرنوشتبانو خدیجه از جنبه

بود که نه تنها به شرایط تیره و تار پیش از هر چیز، خدیجه انسان نواندیش و نوگرایی داشتند. 

پسندید، که در بینش و منش و زندگی و عملکرد با مردم بین نبود و آن را نمیروزگارش خوش
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زمانش بسیار متفاوت بود و منتقد و مخالف جریان تاریخ و روند جامعه، به همین دلیل به آیین 

ب موسی و مسیح و دانایان عرب گرای ابراهیم ایمان داشت، و هماره با دانشمندان مذهحق

راه نجات و رهایی مردم خویش از بلای جهل، شرک، دنباله  ۀدر گفت و شنود و در اندیش

 گرایان و ظالمان و واپسگران سخت بیگانه بود.روی، استبداد و خشونت بود و از شرک

، برابری بزرگ اسلام با کفر، آزادی با استبداد، عدالت با بیداد ۀشرکت مستقیم در مبارز

-به جای مرگ خواهیگرایی، زندگیجویی، نوگرایی به جای کهنهخواهی به جای  برتری

گرایانه و طفیلی به زن، طلبی به جای تحمیل انزوا و تحقیر و زندگی وابستهاندیشی، استقلال

آنگاه نثار ثروت و امکانات و موقعیت و جایگاه و آسایش و رفاه و جان و هستی در راه خدا و 

آزادی و رستگاری بندگان او کار سترگی است که در عالم زنان تنها از آن بزرگ بانوی نوگرا 

 و آزاده و عدالت خواه میسر بود و بس.

داد. تا در بدیل عنوان میدرست از این زاویه است که پیامبر هماره او را یار و همپای بی

کرد. او را از او داشت بسیار احترام می دنیا بود به او و نام و یاد و هر آن کس و هر آنچه نشان

ی های انسانی و معنوی، نمونهی به ارزشبانوی خرد و کمال، سرمشق ایمان و پروا، آراسته

طلبی و سالار زنان کمالجو و رشد یافته خواند و از جانب خدا به او درود آزادگی و سمبل حق

 (.519 حجازخدیجه، آسمان )فروغو سلام آورد. و نوید بهشت و پاداش پر شکوه داد 

 {مادر امیر المومنین }. فاطمه بنت اسد3-3

های اجتماعی در دوران عمر خود، حرکت {منانؤ، مادر امیر الم}فاطمه بنت اسد

توان به نقش می انجام داد. با یک نگاه کلی به تاریخ صدر اسلام، قبل و بعد از هجرت میمهّ

استی او ایمانش را در مواضع بسیار حساسی نشان داده بود. و برد. به رتاثیرگذار این بانو پی

به  }ماند، مادر شیران فاطمهگشتند، و دلداری بر جا نمیهنگامی که یاوران ناتوان می

کرد و همسرش را به کمک او شتافته و فرزندانش را به دفاع از او تشجیع می ,یاری محمد

نامیدند. و او به هنگام اقع گوناگون او را مادر میای که آن حضرت در موانگیخت به گونهبر می

(. بیعت با رهبر یک ملت 58: 1383اشکار گشتن دعوتش از نخستین گروندگان بود )بحرالعلوم،

رود و اساساً بیعت جنبه و یا امت از امور مهم و مقدماتی برای حضور اجتماعی به شمار می
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ا مقتدا و امام خویش بیعت کرد و با او پیمان سیاسی دارد، نه اخلاقی زیرا زمانی که فردی ب

های دیگری نیز انجام دهد. همراهی و تبعیت امضا نمود، به دنبال این بیعت، باید حرکت

 (. 32تا7: 1384 )طیبی،

 های کلیدی اجتماعیدر نقش [بیتحضورمادران اهل. 4

ند بلکه نه تنها با حضور زنان در جامعه بدون معصیت مخالفتی نداشت [بیتاهل

های اجتماعی را نیز واگذار دادند و به ایشان مسئولیتای میخودشان به ایشان چنین اجازه

کم نیستند. و ما به سیره و حضور  [هایی در تاریخ معصومینکردند، و چنین نمونهمی

پردازیم و با توجه به گستردگی این مبحث به می [بیت معصومیناجتماعی مادران اهل

 پردازیم:م این سیره میمهّچند نمونه 

 . مقام روایت حدیث:4-1

من ادیّ إلی امتی حدیثاً لتقام به سنّۀ أو تثلم به »اند: فرموده ,قدر اسلامپیامبر عالی

 «بدعۀ، فهو فی الجنۀ.

هر کس حدیثی را به دیگران منتقل کند، تا بدین وسیلۀ حکم واجبی إحیا و استوار گردد، 

بدعت و انحرافی را مسدود نماید، او را در بهشت جایگزین  ۀروزن یا با آگاه کردن دیگران

تر در زمینه آموزش حدیث و انتقال دین به دیگران این است، که مخواهد گردید. موضوع مهّ

ها و به عنوان خلیفه ,ناقلان حدیث و احیاگران فکر و فرهنگ، از نظر پیامبر بزرگوار اسلام

ها و فرموده بود: خداوند، خلیفه ,ند، و رسول گرامیامعرفی شده ,جانشینان آن حضرت

منظور از چنین »جانشینان مرا مشمول رحمت خویش قرار دهد. وقتی هم سؤال شد: 

جانشینانی، چه افرادی هستند؟ آن حضرت فرمودند: الذین یتبعون حدیثی و سنتی ثم یعلمونها 

 «امتی.

کنند، و سپس آن را به پیروی میآنان کسانی هستند، که از حدیث و سنت و سیره من »

 «آموزانند.دیگران نیز می
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در چنین محیط و فضایی بود، که آموختن و آموزاندن علم و دانش، در همه جوانب جامعه 

ای گردید، که همه طبقات اجتماعی نو بنیاد اسلامی، دارای آن چنان تشعشع و تلالؤ و جاذبه

و آموزش آن، به دیگران روی آوردند. در این میان، به علم و دانش و نیز انجام رسالت انتقال 

زنان نیز که با طلوع آفتاب اسلام، حیات انسانی و مقام والای خویش را باز یافته بودند، 

، به طواف پرداختند و نهاد خویش را با ,همچون مردها پروانه وار گرد وجود نازنین پیامبر

-ها و اندوختهساختند، و سپس یافتهی مینوران ,های نورانی رسول خداسخنان و راهنمایی

افشاندند، زوایای تاریک زندگی دیگران کردند. نور میهای نورانی خود را به دیگران منتقل می

پوشاندند را به اندام توانای خویش می« روایت حدیث»گرداندند، و لباس زیبای را نورانی می

 نمونه هایی از این زنان والا مقام عبارتند از: (.20-19: 1385اردستانی، )صادقی

 }زهرا فاطمه بودن محدَّثه

 بعد مکثت }فاطمه ان»... : فرمودند حضرت که شده روایت {صادق امام از

 یاتیها جبرئیل کان و ابیها، على شدید حزن دخلها کان قد و یوما سبعین و خمسۀ,اللَّهرسول

 بعدها یکون بما یخبرها و مکانه و ابیها عن یخبرها و نفسها، یطیب و ابیها، على عزاها فیحسن

 رحلت از بعد }فاطمه) «}فاطمۀ مصحف فهذا ذلک یکتب على کان و ذریتها، فى

 پیامبر رحلت خاطر به مدت این در کرد، زندگی دنیا این در روز پنج و هفتاد ,اکرم پیامبر

 حاضر حضرت نزد جبرئیل جهت همین به شد، عارض حضرت بر شدید واندوه حزن ,اکرم

 و ,اکرم رسول منزلت و مقام از گاهی داد،می تسلیت بزرگوارشان پدر عزای در و شدمی

 و نمودمی صحبت شودمی حادث ایشان فرزندان برای آینده در که وقایعی و اخبار از گاهی

 ،1 ج تا:بی کلینی،.(. )شد تشکیل }فاطمه صحیفه و نوشتمی {علی را مطالب این

 (72ح ،41، 26 ج و 63ح ،545 ، 22 جتا: بی مجلسی،؛ 360/2ح ،346

 ,اللَّهرسول بنت }فاطمه»: فرمودند که شده نقل حضرت از دیگر روایتی همچنین

 من تهبط کانت الملائکۀ لان محدثۀ، }فاطمۀ سمیت انما نبیۀ، تکن لم و محدثه کانت
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 و اصطفاک اللَّه ان) }فاطمۀ یا: }عمران بنت مریم تنادى کما -فتنادیها السماء

 مع وارکعى واسجدى لربک اقنتى) }فاطمه یا ،(نساءالعالمین على اصطفاک و طهرک

 الیست: لیله ذات لهم فقالت یحدثونها، و فتحدثهم( عمرانآل سوره 43و42 آیه شبیه( )الراکعین

 ان و عالمها نساء سیده کانت مریم ان لا،: فقالوا عمران؟ بنت مریم نساءالعالمین على المفضله

. «الاخرین و نساءالاولین سیده و عالمها و عالمک نساء سیده جعلک جل و عز اللَّه

 محدثه جهت این از را }فاطمه. پیامبر نه بود محدثه ,خدا رسول دختر }فاطمه)

 بنت مریم با که همانگونه -او با و شدندمى نازل او بر آسمان از فرشتگان که اندنامیده

 خداى که بدرستى }فاطمه یا... گفتندمى سخن چنین این -داشتند گفتگو }عمران

 ج؛ 206 ،14 ج همان،...(. )برگزید را تو عالم زنان تمام از و گردانید منزه و پاک را تو تعالى

 .(66 و 65 ح ،79 و 78 ،43

 {فروه مادر امام صادقامّ

بکر لرحمن بن ابیاسماء دختر عبدادختر قاسم بن محمد بن ابی بکر و فرزند }فاطمه

و همسر با فضیلت امام  {شهرت داشته، مادر امام جعفر صادق }فروهکه با کنیه امّ

فرموده است: ولدنی ابوبکر مرتین.  {بوده است. و به همین جهت امام صادق {محمد باقر

اضافه بر  {صادقفروه، مادر امام من گردیده است. امّ ةیعنی ابوبکر از دو طریق سبب ولاد

های عمیق اخلاقی و انسانی، آنطور که کلینی و مامقانی و مقام بلند عرفانی و تقوی و ارزش

اند: وی به عنوان بانوی صحابی و راوی حدیث هم از، فرزند عالی مقام خویش برقی نوشته

 معرفی شده است. {امام ششم

نطور که از مسعودی روایت است، و آ {و همسر امام {این بانوی بلند مقام مادر امام

شده، وی از تمام بانوان عصر خویش، در مقام تقوی و پرهیزگاری سرآمد و ممتاز بوده است. 

بازگو کرده، که  {کند، که وی از همسر خود امام باقراز مادر خود روایت می {امام صادق

کنم، و دعا میآن حضرت فرموده است: من در شبانه روز هزار بار برای شیعیان گناهکار خود 
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نمایم، زیرا ما در برابر مصایب و مشکلاتی که از درگاه الهی برای آنان در خواست آمرزش می

که عالم و آگاه به اجر و پاداش الهی هستیم، سازیم درحالیکنیم، صبر پیشه میمشاهده می

ا، برای حفظ اما شیعیان ما، چنین علم و دانشی را ندارند و فقط به خاطر پیروی و اطاعت از م

: 1385اردستانی، )صادقی نمایندعقیده و دینداری خود، هر گونه سختی و مشقتی را تحمل می

  (.313ـ312

 {مادر باقرالعلوم }الحسنفاطمه بنت

 {و مادر امام باقر {همسر امام سجاد {یکی از این فرزانگان دختر امام مجتبی

طول تاریخِ اسلام نورافشانی کرده است، از این بانوی کریمه، که تلألؤ معنویت او در . است

خاندان پاک رسالت و عصمت است. و در شرافت و حیاء و عفت سرآمد زنان عصر خود بوده 

 .انداست. برای او اوصافی همچون: فاضله، عالمه، صالحه، صدیقه، پارسا و پرهیزگار شمرده

ای ده است. به گونهصاحب مقامات معنوی و کرامات بو {این ریحانه امام حسن مجتبی

که با اشاره دستش دیوارِ در حال ریزش بین زمین و آسمان معلق ماند. مقام والای او آن چنان 

 :است که تا مرز عصمت پیش رفته است و نسبتی این چنین شایسته دارد

 .در شأن و مقامشان نازل شده است ؛ کسانی که آیه تطهیر{دختر، همسر و مادر امام

و از جهتی . اندکرده که اهل آن، در عبادت، از برگزیدگان خلق بودهندگی میهایی زدر خانه

کتاب . است که در زیارت وارث وارد شده است« ارحْام مطَهَّره»این بانوی بزرگوار، مصداقِ 

 .)44(یاد شده است« محدَّثه»به نام  {از فاطمه همسر امام سجاد« محدَّثات شیعه»

مستندی برای احادیث این بانوی گرانقدر ذکر نشده است؛ گرچه در کتاب محدثات شیعه، 

از ایشان نقل  أولی در کتاب شریف بحارالانوار، روایتی در باره علامات ظهور امام زمان

 (.116 شماره ،1380 آبان-زن . )پیامشده است

 {، مادر امام رضا} نَجمِه )امُّ البَنین( 

کرده است که ترجمه مضمون آن چنین شیخ صدوق به اسناد خود حدیثی درباره وی نقل 

، کنیزی که از اشراف عجم بود و در بین  {است: حمیده المصفاه، مادر امام موسی بن جعفر
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خریداری  ها رشد و نمو کرده و نزد ایشان تربیت شده بودها متولد شده و با فرزندان آنعرب

ام و برتر از این ندیدهکنیزی  : هدیه کرد و به آن حضرت گفت {و آن را به فرزندش موسی

شیخ صدوق همچنین . زودی نسل وی را آشکار خواهد ساختشکی نیست که خداوند متعال به

کند که ترجمه مضمون آن حدیث دیگری به اسناد خود از علی بن میثم از پدرش نقل می

را که کنیزی  {الرضا، نجمه، ام}که حمیده مادر موسی بن جعفرچنین است: هنگامی

ای حمیده، نجمه  : را درخواب دید که به او فرمود ,یداری کرد، پس از آن رسول اللهخر بود

موسی هدیه کن؛ زیرا او بهترین خلق روی زمین را به دنیا خواهد آورد. حمیده،  مرا به فرزند

نجمه را به فرزندش بخشید. سپس علی بن میثم گوید: از پدرم و او هم از مادرش شنیده بود 

 . می که حمیده او را خرید، دوشیزه بودکه نجمه هنگا

او را در  ارزش و مقام ام البنین)نجمه( نزد خداوند متعال، از موقعیتی که به او عطا فرمود و

شود. این شرف و افتخار او را بس که قرار داد، روشن و آشکار می }کنار امام و مادر امام

رسا و متقی و از راویان فرزندش امام است. وی زنی بسیار پا {الرضامادر امام علی بن موسی

 .بود و جدّه علی بن میثم از این بانو روایت کرده است {رضا

شیخ صدوق به اسناد خود از علی بن میثم از پدرش و او از مادرش)یعنی جده علی بن 

علَیٍّ تَقولُ: لَمِّا حَملَتُ بِإبنی  {سَمعِتُ نَجمَـةَ اُمَّ الرِِّضا»میثم( نقل کرده است که گفت: 

لَم أشعُر بِثِقلِ الحَملِ، وَ کُنتُ أسمعَُ فی مَنامی تَسبیحاً وَ تهلیلاً وَ تَمجیداً مِن بطَنی فَیُفرعُنی 

ذلكَِ وَ یَهولُنی فَإذا إنتَبَهتُ لَم أسمَع شَیئاً، فلََمِّا وَضَعتُهُ وَقَعَ عَلَی الارضِ واضعِاً یَدَیهُ عَلَی 

ماءِ یُحَرِِّك شَفَتَیهِ کَأنَّهُ یَتَکلَّمُ فَدَخَلَ إلیَّ أبوهُ موسَی بنُ الارضِ رافعِاً رَأسَهُ إلَی السَّ

فَقالَ لِی: هَنیأً لكَِ یا نَجمَـةُ کِرامَـةَ رَبَّكِ. فَناوَلتُهُ إیِّاهُ فی خِرقَـةٍ بَیضاءَ فأذَّنَ  {جَعفَرٍ

نَّکهَُ بِهِ، ثمَُّ ردََّهُ إلیَّ فَقالَ: خُذیهِ فَإنَّهُ فی اُذُنِهِ لایمَنِ وأقامَ فِی الایسَرِ وَ دعَا بِماءِ الفُراتِ فَحَ

گفت: هنگامی که به فرزندم ، می{شنیدم نجمه، مادر امام رضا ؛ «بَقیَّـةُ اللهِ تَعالی فی أرضِهِ

کردم و در خواب صدای تسبیح و تعریف و علی حامله شدم، سنگینی بارداری را حس نمی
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شنیدم که مرا ترسانده بود. هنگامی که متوجه شدم حامله یتمجید خداوند را از درون شکمم م

هایش بر زمین گسترده و سرش به طرف دست شنیدم. چون به دنیا آمد،هستم، چیزی نمی

پدرش موسی بن جعفر وارد شد . گفتخورد و گویا سخن میآسمان بلند بود و لبانش تکان می

ت ای نجمه! او را در پارچه سفیدی پیچیدم و و به من فرمود: گوارا باد بر تو کرامت پروردگار

مولود( اذان گفت و در گوش چپ اقامه، و آب فرات خواست و آن )در گوش راست  {امام

را به سقف و اطراف دهان مولود مالید و پس از آن او را به من بازگرداند و فرمود: بگیر او را 

  1.که نماینده خداوند متعال در زمین است

 وکالت. 4-2

ای از پیروان نزدیک : و عده[ای متشکل از امامان معصومزمان وکالت، مجموعهسا

و وفادار آنان بود که با همکاری یکدیگر، تشکیلات هماهنگ و منسجمی را پدید آوردند تا با 

اتکا بر آن پیشبرد اهداف دینی خود را محقق سازند. وظایف این سازمان به امور مالی منحصر 

شد. این تشکیلات از نیمه دوم عصر سیاسی، دینی و ارشادی را نیز شامل مینبود و وظایف 

به بعد آغاز به کار نمود و رفته رفته دارای نظم و گستردگی  {امامت، یعنی از زمان امام صادق

، {و هماهنگی بیشتری شد و تا پایان عصر غیبت صغرا استمرار داشت. در عصر امام کاظم

و برخی از وکلا مواجه  {مچون دستگیری و شکنجه حضرتاین سازمان با مشکلاتی ه

یافت. ها گسترش میشد، ولی نواحی زیر پوشش وکلا و محدوده اقتدار آنان با تشدید فعالیت

در نقاطی مثل کوفه، بغداد، مدینه، مصر و برخی نقاط دیگر به فعالیت  {وکلای آن حضرت

جود، توانستند تشکیلاتی را که با وجود حبس و فشارهای مو {مشغول بودند. آن حضرت

. در میان تنها حفظ کنند بلکه آن را گسترش دهند پدرِ بزرگوارشان تأسیس کرده بودند، نه

                                              

1.http://mavaez.ir/post/380/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8

%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87%20%28%D

8%B9%29.htm 1393شهریور 10تاریخ: دو شنبه .  
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 :1392دار این مسئولیت عظیم شدند. )طیبی، نیز حضور داشتند که عهده [بیتمادران اهل

 (.218 ،53شماره

 {مادر امام کاظم  }حمیده

کند که گفت: همسر من و همسر د از عبدالله کاهلی نقل میکلینی روایتی را به سند خو

گفتیم که این عمل حرام است و شدند و ما میها از خانه خارج میابن مارد برای عزاداری

 گفتند: پس وقتی کسی از ما از دنیا رفت آیا به دنبال او نرویم؟

امیّ و ام فروه عن حقوق لتسألنی کان ابی لیبعث »فرمود:  {سپس وی گفت: امام کاظم

پرسید، پدرم برای اعطای حقوق اهل ؛ از من درباره حقوق می«تقضیان حقوق اهل المدینه

ها، فرستاد. شیخ حر عاملی در بحث جواز خروج زنان در عزاداریفروه را میمدینه مادرم و ام

میزان اعتماد توان کند. از حدیث مذکور میبرای ادای حقوق دیگران به این روایت استناد می

به همسر بزرگوارش، بانو حمیده را دریافت به علاوه انجام دادن این کار در  {امام صادق

اجتماعی و فرهنگی آن دوره به تدبیر و دانش و شجاعت نیاز داشت و -اوضاع سخت سیاسی

 طیبی،فرستاد )وی را برای اعطای حقوق مردم نمی {اگر این ویژگی در بانو نبود، امام

 (.214 ،53شماره :1392

 {وصایت امام. مقام 4-3

 {مادر امام موسی کاظم  }حمیده

وصی ایشان بودند، منصور عباسی پس از آن که  {همسر امام صادق }حمیده

 {خواهد تا وصیت امام صادقدهد، از فرماندار مدینه میرا می {دستور کشتن امام صادق

را ببیند و پس از شناسایی وصی آن حضرت وی را بکشد. محمد بن سلیمان، فرماندار مدینه 

ها یاد شده، برای به عنوان وصی از آن {پس از دیدن اسامی افرادی که در وصیت نامه امام

نویسد که جعفر بن محمد پنج نفر را به عنوان وصی انتخاب کرده است: منصور دوانیقی می
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دوانیقی، محمد بن سلیمان ، عبد الله بن جعفر)دو پسرش( و حمیده)همسرش( سپس منصور 

 پرسد که کدام یک را بکشد.وی از منصور می

ی برای ، حرکتی سیاس{به چهار نفر دیگر غیر از موسی بن جعفر {گر چه وصیت امام

-نشانده، پس از خویش و از باب تقیه بوده، اصل این عمل در مورد حمی {حفظ جان امام

صر اوست و عو نیز مردم  {دهنده عظمت شخصیت این بانو و جایگاه و مقام او در نزد امام

تفاق افتاد: ا [نکته جالب توجه این که حرکت سیاسی یاد شده، دوبار دیگر در تاریخ ائمه

یگر درا وصی خود قرار دادند و بار  }که حضرت زینب {یک بار در مورد امام حسین

جتماعی رسد با مقایسه اوضاع ا. به نظر می {ر امام حسن عسکریماد }در مورد حدیث

لیل شباهت مذکور و نیز نوع برخورد خلفای وقت با علویان، د {شیعیان در عصر سه امام

ه تاریخ تشیع، توان دریافت. با دقت در منابع مربوط بنوع عمل آنان در تعیین وصی را می

امان ترین دوران امامت امق، از حساس 260و 61،148های توان دریافت که سالمی

 {تنها یک بازمانده از نسل امام {بوده است. پس از شهادت امام حسین [شیعه

و وصی  {سجاد ماند و بیماری اماموجود داشت که باید برای هدایت جامعه اسلامی زنده می

ای ربای توانست به انحراف ذهن دشمن بینجامد و زمینهمی }قرار دادن حضرت زینب

و آخرین  {کریحفظ جان وی باشد. و بنابر قول مشهور، امام زمان نیز تنها فرزند امام عس

مان به شمار ذخیره الهی برای ختم سلسله امامت بودند و حفظ جان ایشان از اهم مسائل ز

 شبیه هم است. {رفت. از این رو، سیاست این دو اماممی
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 {مادر امام حسن عسکری  }سوسن

بود. دست تقدیر او را 1سوسن نام داشت. وی کنیزی از اهالی نوبه {یمسر امام هاده

از او متولد شد.  {رساند و پس از مدتی امام حسن عسکری {به مدینه و خانه امام هادی

به مادرش در امر وقوف صدقات  {گوید: برخی موضوع وصیت امام عسکریشیخ مفید می

در حالی که هرگز چنین دلالتی ندارد؛ زیرا  اندگرفته أرا دلیل بر انکار ولادت حضرت مهدی

این کار به جهت اخفای ولادت و مستور نمودن امر حضرت از دستگاه حاکم بوده است. اگر 

شد به طور حتم با غرض حضرت از محافظت در وصیت نامه حضرت، نام مهدی ذکر می

خواص دولت  فرزندش منافات داشت. خصوصاً آن وقت که وصیت احتیاج به شهادت شهود از

 ،أمهدی حضرت بنی عباس بود تا بر اصل وصیت گواهی داده و بر آن امضا کنند )تولد

 (.58ص رضوانی،

عروف و م« سلیل، حدیثه، حربیه»های وی از زنان عارف و فاضل عصر خود و به نام

ر وصف آن د {با آن خانم ازدواج کند، امام جواد {مشهور بود. قبل از آنکه امام هادی

ز آینده او خبر ا، یعنی بیرون کشیده از هر آفت و پلیدی و ناپاکی )بعد، «سلیل»: گفتبانو 

ه زمین را از عدل کو فرمود: ای سلیل! زود است خداوند به تو، حجت خود را عطا فرماید  (داد

 :درباره او فرمود واو را ستود  {همچنین امام هادی پر کند، بعد از آنکه از ستم پر شده باشد.

-ها و آلودگی؛ سلول )یکی از القاب سوسن( از بدی«سلٌ مسلولۀٌ من الآفات و الانجاسلو»

به شهادت  {سوسن به قدری با فضیلت بود که وقتی امام حسن عسکری. ها پاک است

گوید: از حکیمه دختر آمد. احمد بن ابراهیم میرسید، به عنوان پناهگاه شیعیان به شمار می

ین دوران اضطراب و نگرانی شیعه )دوران غیبت حضرت ولی پرسیدم: در ا {امام جواد

در سال «.الی الجدۀ امّ ابی محمد»شیعیان به چه کسی مراجعه کنند؟ در جواب فرمود:  عصر

                                              

نوبه، نام سرزمین وسیعی در جنوب مصر است. رسول گرامی اسلام اهالی آن دیار را ستود و درباره . 1

صی از اهالی نوبه را به  آنها فرمود: من لم یکن له أخ فلیتخذ اخاً من النوبة. شخ هر کس برادری ندارد 

 .برادری بگیرد
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سوسن و امام زمان را به سفر حج فرستاد و قبل از حرکت، ، {ق. امام حسن عسکری 259

اش، به سفر مکه د. سوسن و نوه گرامیاسم اعظم، سلاح و... را به حضرت مهدی واگذار فرمو

مشرف شدند و سپس به مدینه رفتند. در آن جا باخبر شد که فرزند دلبندش به شهادت رسیده 

است؛ پس با عجله به طرف سامرا حرکت کرد. هنگامی که به سامرا رسید، متوجه شد جعفر 

 {وارث امامدارد و خود را وصیّ و  {کذّاب ادعای ارث و وصایت حضرت امام حسن

 «.من هستم {وصیّ امام حسن»کند. سوسن نزد جعفر کذاب رفته و فرمود: معرفی می

، قاضی سامرا، رفت و وصایت «ابوالشّوارب»جعفر قبول نکرد. وی برای اثبات مدعای خود، نزد 

شیخ (. 701ص ،2 ج الآمال، منتهی ؛197 ص ،3 ج الغمه، )کشف خود را به اثبات رساند

و امتّ بوده  هایت شرف، جلال، فضل و کرامت است که وی واسطه بین اماماین ن»صدوق: 

 از نقل به؛  25 ،3ج: 1385محلاتی،«)تو شایستگی حفظ اسرار امامت و وصیتّ را داشته اس

 .(الدّین اکمال

 تیجهن

اند در زندگی ها کوشیدهالگوخواهی از نیازهای واقعی انسان است. به همین جهت انسان

ها بر اساس آن و معیاری برگزینند تا گفتار و رفتار خود را در همه شئون و زمینه خود الگو

ها ممکن است افرادی را به عنوان الگو تنظیم کنند. اگر الگوی شایسته ارائه نشود انسان

گونه شایستگی نداشته باشند. اسلام با توجه به این نیازها الگوهایی را معرفی برگزینند که هیچ

و مادران بزرگوارشان الگوی جامع کاملی برای  [است، بدون تردید ائمه اطهارکرده 

آیند. و با تبیین و واضح نمودن سیره مسلمانان به ویِژه شیعیان بلکه جهان بشری به شمار می

الخصوص در باب حضور بانوان توان الگودهی صحیحی به جامعه داشت علیاین بزرگواران می

ل مناقشه بسیار است و بعضی متدینین تندرو از حضور زنان در اجتماع در عرصه اجتماع که مح

ا با آشکار شدن جوانب حضور گسترده و همه شوند. امّجلوگیری کرده و مانع حضور ایشان می

های کلیدی در جامعه هم در جامعه و ایفا نمودن نقش [بیت اطهارجانبه مادران اهل

هم الگوی عملی و دینی و اسلامی به بانوان شیعه و  ها داشت وها و تفریطپاسخی به افراط
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نه تنها از حضور بانوان جلوگیری  [مسلمان ارائه خواهیم داد. بنابراین ائمه معصومین

نمودند. و بایسته است جهان های اجتماعی را محول میاند بلکه خود به ایشان مسئولیتنکرده

جتماعی استفاده کرده و در اجتماع نه تنها های ااسلام از نیرو و توان عظیم زنان در عرصه

ساز حضورشان شوند، زیرا در بسیاری از مانع حضور تاثیرگذار زنان نباشند بلکه مشوق و زمینه

 مسائل حضور یک زن با خرد و کاردان بسیار کارساز و مؤثر است.
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 زاده، جامعه المصطفیمحمدجمعه شیخ در خانواده، [بیتسیره عملی پیامبر واهل 

 .1388العالمیه، چ اول، 

 ،1382عقیقی بخشایشی، چ اول،  زنان نامی در فرهنگ و تاریخ وتمدن اسلامی. 

 88تابستان محمد دشتی، امیرالمومنین،  واخلاق اسلامی، {امام علی. 

 حسین عبد المحمدی، چاپ اول، مرکز بیت المللی ترجمه  ،[بیتدرآمدی به سیره اهل

 .1389،  ,ونشر المصطفی

 ،1385صادقی اردستانی، احمد، قم: بوستان کتاب،  زنان دانشمند وراوی حدیث. 

  116، شماره 1380مجله پیام زن، آبان. 

  214، ص1392بهار ،53فصلنامه تاریخ اسلام، ناهید طیبی، شماره. 

  1385اصغر، قم: مسجد مقدس جمکران، رضوانی، علی ،أتولد حضرت مهدی. 

 ،1383بحرالعلوم، محمد، تهران: حکمت،  زنان صدر اسلام. 

 های سیاسی اجتماعی آنان، و نقش [مجله بانوان شیعه، ناهید طیبی، مادران امامان شیعه

 .1384، زمستان  7و6شماره 

 یجه، دفتر فرهنگی نسیم انتظار،فروع آسمان حجاز خد 
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 ربّانی خلخالی، علی، قم: مکتب الحسین،  ،}چهره درخشان عقیله بنی هاشم زینب کبری

1387.

 ،1383جزایری، نورالدین، قم: مسجد مقدس جمکران، خصایص زینبیه.

 ،1391درویشی، هادی، قم: وحدت بخش، دانش نامه خردمند بانوی خاندان وحی.

 1390صادق فرینانی، محمد، بوستان کتاب،  عاشورا، نقش زنان در حماسه.

  ،1382زنان دین گستر در تاریخ اسلام، روحانی، طاهره، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.

 بانکی پور، امیرحسین، انقلاب  ای(،نقش ورسالت زنان برگزیده )بیانات آیه الله خامنه

 .1391اسلامی، 

 http://mavaez.ir/post/380/%D9%85%D8%A7%D8

%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7

%D8%A6%D9%85%D9%87%20%28%D8%B9%29.

htm 1393شهریور 10تاریخ: دو شنبه .  


